
نظريه موشك

خيلى جاها اينطوريه كه هر كى زودتر برسه رييس مى شه.  �
ــد، ديگه  ــا اينجا اينطوريه كه هر كى از  رو صندلى پا ش منته
ــت. اين پيش فرض را آقا موشى براى اولين بار در  رييس نيس
جهان مطرح كرده و نتيجه گرفته است: تصاحب كننده صندلى 
ــت. وى درباره «رمز كارهاى بزرگ» گفت:  صاحب صندلى اس
همين كه احساس كنى مى تونى، مى تونى. اگر هم نشد، ميگى 
نذاشتن. اين رمز كارهاى بزرگه. وى با اشاره به مسوولان حاضر 
ــط در پروژه هاى وطنى كار  ــم گفت: بنده فق و غايب در مراس
مى كنم. بعد هم صبح تا شب فقط و فقط از محصولات وطنى 
استفاده مى كنم. فيلم ايرانى مى بينم. لباس ايرانى مى پوشم. 

ماشين ايرانى سوار مى شوم. دقيقا مثل همه شما. 
كه اين حرف آه از نهاد مدعوين درآورد. 

سركار خانم موشه نيز در اين مراسم در پاسخ به اين سوال 
كه فيلم معناگرا چيست، گفت: چى بگم. ما هر فيلمى ديديم 

و معنى ش رو نفهميديم، گفتند معناگراست. 
خانم موشه تصريح كرد: راستش تا حالا اينطورى بوده كه 
بزرگا برا بچه ها نمى ساختن. اين بچه ها بودن كه مجبور بودن 

با بزرگ ترها بسازن. 
سپس آقا موشى با گفتن اينكه اجازه بدهيد چندتا شعار 
ــه، داد زد: ما بايد به جايى برسيم كه هر بچه  بدهم دلم باز ش
يك سينما داشته باشد... مطمئن باشيد تا پايان امسال نيمى 
از بچه مدرسه اى هاى ما به جرگه فيلمسازان خواهند پيوست... 
ــال به هر كودك يك جايزه اسكار تعلق  با مديريت بنده امس

خواهد گرفت... 
ــه  ــه گفت: دليل اينكه تهران هميش ــركار خانم موش س

ترافيكه، اين است كه همه پياده بروند و عدالت برقرار شود. 
ــود  ــه افزود: اگر آدم وبلاگش فيلتر ش ــى يكدفع آقا موش
ــرده ها معتاد مى شوند و مسوولان  ــردگى مى گيرد و افس افس

فيلترينگ بايد پاسخگوى اعتياد در جوانان باشند. 
ــه تاكيد كرد: اون چيزى كه ما ديديم  سركار خانم موش
ــوولان براى كودكان كار نمى كنند،  اين بوده كه هرچقدر مس
ــب كار كنند. موشه ياد  ولى كودكان كار مجبورند صبح تا ش
ــودم جزو كودكان كار  بچگى هاش افتاد و گفت: وقتى بچه ب
بودم و جارو مى بستم به دمم تا بروم تو سوراخ. ولى نمى شد. 

آقا موشى نيز كه ياد قديم ها افتاده بود، گفت: ياد بچگى هام 
افتادم... من وقتى بچه بودم بهم مى گفتن موشك. بزرگ ترها برا 
اينكه سرشون گرم شه، هى من رو پرت مى كردند اين ور اون ور. 
آقا موشى يهو شروع كرد به شعار دادن: به همت مسوولان 
امسال نصف كودكان ما براى گردش علمى، به ماه سفر خواهند 
كرد... بنده تصميم گرفتم اول مهر را بيندازم در روز سيزده به در، 
ــه... ما اينجا  ــند اول مهر بروند مدرس كه بچه ها مجبور نباش
نيامده ايم كليد بزنيم... ما آمده  ايم از رييس جمهور كليدمان را 
بگيريم... وى فرياد زد بگذاريد چندتا شعار گل درشت ديگه هم 
بدهم: درست است كه سخنگوى وزير ما يك زن است، اما چرا 
در كابينه آقاى روحانى هيچ كودكى وجود ندارد؟ پس كى به 

كودكان و جوانان فرصت حضور داده مى شود... 
در پايان از آقا موشى و سركار خانم موشه دعوت شد حالا 
ــور را حل كردند، با حضور در سازمان ملل  كه مشكلات كش

مشكلات جهان را نيز برطرف كنند. پايان. 

از هرنظربي ضرر 

براى زيتون زارهاى آفت زده رودبار
 لطفا آقاى وزير كشاورزى هم بخواند

براى رودبار بسيار گريسته بودم �
آن هنگام كه اجساد كودكانمان را

از خاك بيرون مى كشيديم و
زير درختان زيتون رديف مى كرديم.

 
براى رودبار بسيار گريسته بودم
آن هنگام كه شمار مردگانمان

از گورها افزون بود
و انتظار، مثل خرچنگى بى رحم

در جگرهامان چنگ فرو مى كرد. 

براى رودبار بسيار گريسته بودم
آن هنگام كه خواهرانم

در صف لقمه اى نان و جرعه اى آب
نگاه از نگاه امدادگران مى دزديدند

و به پاهاى برهنه خود خيره مى شدند. 

براى رودبار بسيار گريسته بودم
آن هنگام كه مادران ضجه مى كشيدند و
كودكان مرده خود را به نام مى خواندند.

 
براى رودبار بسيار گريسته بودم

آن هنگام كه جوانان سرگشته و نوميد
در دهان عفريت اعتياد

در انتظار تسلايى موهوم
چرت مى زدند. 

براى رودبار بسيار گريسته بودم
چونان كه اكنون مى گريم

براى درختان سياه پوش و بى رمق زيتون
كه ميوه هاى جذامى شان

زينت بخش هيچ سفره اى نخواهد شد. 

براى رودبار بسيار گريسته بودم
چونان كه اكنون مى گريم
براى زيتون زارانى مغموم

كه در جدالى خاموش
از آفتى شرور شكست خورده اند. 

براى رودبار مى گريم
براى زيتون هاى آفت زده مى گريم

براى سفره هاى خالى همشهريانم مى گريم
با همشهريانم مى گريم. 

ما دوباره زيرآوار مانده ايم
آيا كسى صداى ما را مى شنود؟ 
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با شاعر

كارتون خواب

يادمان

شرق، عسل عباسيان:شهيد «محمد جهان آرا» فرمانده سپاه 
خرمشهر بود كه خاطره مقاومت جانانه او و نيروهاى تحت 
ــهر، بخش مهمى از تاريخ هشت ساله دفاع  امرش در اين ش
مقدس است. او به هنگام آزادى خرمشهر، هشت ماهى مى شد 
كه به خيل شهدا پيوسته بود اما در ياد و خاطره همرزمانش 
جاودان بود و در كوچه پس كوچه  هاى «خونين شهر» پس از 
عمليات آزادسازى، اين نوا به گوش مى رسيد: «ممد نبودى 
ببينى شهر آزاد گشته...» امروز در سى ودومين سالروز شهادت 
اين فرمانده شهيد به سراغ يكى از همرزمانش سردار«عبداالله 
نورانى» جانباز 55 درصد و فرمانده تيپ 22 بدر در آزادسازى 
خرمشهر رفتيم تا از ياد و خاطره 

«محمد جهان آرا» بگويد. 
سردار تواضع

ــى» براى بيان  «عبداالله نوران
ــهيد  ــع ش ــى و تواض افتاده حال
ــردار تواضع»  «جهان آرا» او را «س
ــد:  ــد و مى گوي ــاب مى كن خط
ــغال خرمشهر توسط  «بعد از اش
ــب يك  رژيم بعث عراق، يك ش
ــب تا  ــيجى قمى كه بايد ش بس
ــت مى مانده به  صبح را سر پس
هم كشيكش با اعتراض مى گويد 
كه همه فشارهاى جنگ بر دوش 
ــت و فرمانده  ها  ما بسيجى  هاس
حالا در خوابند و ما بايد تا صبح 
سر پست بايستيم. همرزمش به 
او با خنده مى گويد كه فرمانده  ها 
ــا فرقى ندارند و آنها هم  هم با م

پست مى دهند. بسيجى قمى مى گويد كه مثلا «جهان آرا» 
هم پست مى دهد؟ يا مثلا باقى فرمانده ها؟ همرزمش دوباره 
پاسخ مى دهد تا جايى كه من خبر دارم فرمانده  ها هم پست 
ــت تمام مى شود و صبح روز بعد بلندگو اسم  مى دهند. پس
بسيجى قمى را براى مراجعه به دفتر فرماندهى پيج مى كند. 
بسيجى قمى نگران مى شود. فكر مى كند ممكن است اتفاق 
ناگوارى براى رفقايش در خط مقدم افتاده باشد. با ترس ولرز 
ــه دفتر فرماندهى مى رود، وقتى در را باز مى كند، مى بيند  ب
كه همان همرزم ديشب، بر صندلى فرماندهى تكيه زده و آن 

همرزم «محمد جهان آراست.» 
خاطراتى كه سردار «نورانى» از ايثار اين فرمانده دارد، به 
همين جا ختم نمى شود، او با خاطره ديگرى ادامه مى دهد: 
«شهيد «جهان آرا» همواره كنار بسيجى ها و رزمنده ها بود و 

ــد. مثلا وقتى تريلى مهمات  ــودش را جدا از آنها نمى دي خ
ــيد، شهيد «جهان آرا» يكى از نخستين  به خرمشهر مى رس
ــتين بالا  ــانى بود كه داوطلبانه براى تخليه مهمات آس كس
ــيار سنگين مهمات را  مى زد و پيش از همه جعبه هاى بس
ــش مى گذاشت و روانه انبار مهمات مى شد. ايثار  روى دوش
ــت. ويژگى هاى  ــتگى «جهان آرا» پايانى نداش و ازخودگذش
ــيار مهم او اين بود كه با همه رزمنده  ها بسيار صميمى  بس
ــت به طورى كه  ــان رفاقت داش ــى بود و با اغلبش و خودمان
ــى رزمنده  ها صميميت او را مى ديدند، تصور مى كردند  وقت
ــتند. اين خصوصيات در همه  ــت او هس نزديك ترين دوس
ــد. درضمن  ــگ پيدا نمى ش ــوولان جن ــان و مس فرمانده
ــيار  «جهان آرا» در عين مهربانى و صميميت، فرماندهى بس

قاطع و جدى هم بود.»

خرمشهر تنها مانده
ــردار «نورانى» مى خواهيم كه پس  ــان وقتى از س در پاي
ــهيد «جهان آرا» را مطرح كند، با  ــال درددلش با ش از 32س
ــرزان مى گويد: «آرزوى «جهان آرا» اين  صدايى بغض آلود و ل
ــدن خرمشهر بتوانيم دوباره خرمشهر  بود كه پس از آزاد ش
را احيا كنيم. متاسفانه شرايط به سمت و سويى پيش رفته 
كه ابدا خوشايند نيست. «جهان آرا» هميشه مى گفت كه بايد 
ــهر هم بتوانيم با انرژى  تلاش كنيم تا پس از آزادى خرمش
ــازيم. درددلم با «جهان آرا»  ــهر را بس مضاعف دوباره اين ش
همين افسوس است كه چرا بعد از 30سال، هنوز خرمشهر 
بازسازى نشده و بعد از 30سال هنوز «جهان آرا» به آرزويش 
ــهرى كه روزگارى يكى از پايگاه هاى رونق  نرسيده. خرمش
اقتصادى جنوب كشور بود، امروز پر است از جوانان بيكار. اين 
درحالى است كه شهر نه چندان بزرگ خرمشهر در سال هاى 
پيش از جنگ، ميزبان كارگرانى از شهرهاى همسايه و حتى 
كشورهايى نظير انگلستان، هندوستان و پاكستان بود. اين 
ــولگرى خارجى داشت. اما خرمشهر بعد  شهر هشت كنس
ــدن فراموش شد و حالا خرمشهر تنها مانده. اين  از آزاد ش
وضعيتى كه امروز در اين شهر هست، وضعيتى نيست كه 
ــازى انتظار داشتند. هنوز كه هنوز  ساكنانش بعد از آزادس
است آب آن منطقه به درستى تصفيه نمى شود و مردم بايد 
ــور شرب كنند. گواه اين حرف من در حال حاضر  از آب ش
تصفيه خانه هاى متعددى است كه به طور خصوصى در سطح 
شهر خرمشهر فعاليت مى كنند و مردم بايد براى آب شربشان 
هزينه بسيار بالايى را متحمل شوند. متاسفانه شهرى كه در 
روزهاى سخت جنگ پايتخت مقاومت كشور نام گرفته بود، 
در حال حاضر پر است از جوان هايى كه همگى گرفتار اعتياد 

هستند.» و اشك مرد جنگى جارى مى شود... 

روزگار سپرى شده

با سردار «عبداالله نورانى» يكى از فرماندهان عمليات آزادسازى خرمشهر
«جهان آرا» هنوز به آرزويش نرسيده

 پوريا عالمى

تمديد مهلت جشنواره «يارويادگار»
شـرق: دبيرخانه هفتمين جايزه ادبى «يار و يادگار» مهلت  �

ــال اثر به اين جشنواره را تا 20مهرماه تمديد كرد. اين در  ارس
ــنواره يار و يادگار  ــت كه استقبال از دوره هفتم جش حالى اس
ــيار قابل توجه تر بوده و تاكنون  ــال هاى قبل بس ــبت به س نس
ــده است. اين آثار كه  ــال ش بيش از 500 اثر به دبيرخانه ارس
ــتان هستند، جداى از اين  ــعر و داس به طور عمده در بخش ش
ــتان و  دو بخش مى توانند با موضوع ترانه و نثر ادبى و نيز داس
شعر كودك ونوجوان و بر اساس موضوعات ارايه شده در فراخوان 
ــنواره در اختيار دبيرخانه آن قرار بگيرند تا پس از داورى  جش
در آيين اختتاميه برترين آنها مورد تقدير قرار بگيرد. اختتاميه 
جشنواره ادبى يار و يادگار روز اول آبان ماه سال جارى در منزل 
پدرى حضرت امام(ره) واقع در شهر خمين برگزار خواهد شد. 

رويداد

نبودن و نديدن «محمد جهان آرا» 32ساله شد
محمد نبود تا ببيند... 

وطنم بيش از آنكه در جغرافيا تجلى كند، در فرهنگ و 
زبان و تاريخش تجلى دارد. مرزهاى اين جغرافياى متغير، 
ــا، از آمودريا تا نيل به هيرمند تا اروند، تنزل كرده،  تدريج
ــال ها، مرز هاى اقاليم را  ــا فرهنگ پرآوازه اش در گذر س ام

درنورديده است. 
ــان و عرفان هند و  ــفه يون ــوان مياندارى كه فلس پهل
ــامى را درهم آميخت و در ترانه هاى زرتشت  ايمان قوم س

ــه قرآن و  ريخت. ملتى ك
شمشير را از اعراب گرفت 
ــير و تاويل  و به آرايه تفس
و منطق و عرفان و فلسفه 
ــياى ميانه  ــركان آس از ت
و  بنگال  ــيه چردگان  و س
شبه قاره تا شمال آفريقا را 
ــرف معنويت خود  در تص
ــى از جنگ  درآورد، هراس

و جنگاوران ندارد. 
ــداد تاريخى بر  ــاله هم حلقه اى از بي جنگ هشت س
ــايان پارسى گو بود كه به مدد نسلى دردمند و بيدار،  پارس
به منظومه اى حماسى آراسته شد و نقطه روشنى ديگر در 

زمان گذرنده... 
ــكننده نيست! اما مرزهاى  مرزهاى زبان و فرهنگ ش
ــته است و تا به  جغرافيا در طول تاريخ تدريجا عقب نشس
اين غايت رسيده كه امروز ايرانش مى خوانيم و مى دانيم. به 
ــوب و غوغايى، مرزبانان ايران شهر  همين دليل در هر آش
ــته اند و خاك، خاطرات نهفته فراوانى  به رويارويى برخاس
از اين شهامت ها به ياد دارد. از پيشانى بند سرخ قزلباشان 
جنگ چالدران تا پيشانى بند سبز سربازان غرب و جنوب 

ايران صحنه شورآفرين اين ميدان دارى هاست. نام ها در اين 
ــرباز ايران رسا ترين و پرافتخار ترين نام  ميان گمند كه س

تاريخ ماست. 
ــاهى و عباس  ــال اگر جلال الدين خوارزمش با اين ح
ميرزايى در نقطه طلايى مقاومت ملى و مردمى درخشيدند 
ــال عباس ميرزا ها و جلال الدين هاى بسيارى  اين هشت س
ــيار پرغوغا تر از  ــتناك امروز بس ــت كه جنگ دهش داش

جنگ هاى ديروز است... به قول آن پيرمرد تويسركانى: 
نشستى تو بسيار بر ترگ زين

گذر كرده اى هرگز از روى مين
«جهان آرا» از زمره شيرآهنكوه مردان جنگ هشت ساله 
بود كه زهر تلخ اشغال را چشيد اما شربت شيرين آزادسازى 

را ناچشيده... رفت. 
محمد نبود تا ببيند... 
كه سربازها كلمه شدند و 
كلمه ها در متنى حماسى 
ــگ  ــد و آهن ــرار گرفتن ق
ــده،  ــان گذرن ــوزون زم م
ــاخت  س ــه اى  فتحنام

بى مانند... 
ــا ببيند...  محمد نبود ت
ــه زدند و  ــده، جوان ــده و پاهاى بري ــت هاى قطع ش دس
ــيدند و از آن نيز  ــاى فاتح به ميله هاى مرزى رس تفنگ ه

گذشتند. 
محمد نبود تا ببنيد... زخم هاى او اما متاع بازار برخى 
خرده فروشان و كاسبان شد و مقياس درصد شرط فداكارى 
و ايثار ماند در جنگى كه هرسال رونمايى شد در سالن هاى 

مكرر... 
ــرفه ها و عصاها تنها  ــد نبود تا ببيند... صداى س محم

روايت گران واقعى جنگ بودند، در اين سال ها... 
محمد نبود تا ببيند... . 

ــت مى برد و چه خالى  اما من قطارى ديدم كه سياس
مى رفت... 

اولين كنسرت «فريبرز لاچينى» در ايران
مهر: فريبرز لاچينى، آهنگساز و نوازنده پيشكسوت از برگزارى اولين كنسرت موسيقى خود 
در يك قالب متفاوت با معيارهاى بين المللى در كشورمان خبر داد. لاچينى گفت: كمپانى 
آلمانى «شات موزيك» قرار است تمامى آثار كلاسيك من را منتشر و در سراسر جهان نيز 
ــيقايى «پاييز طلايى» افزود: مشغول طراحى يك برنامه  ــازنده مجموعه موس توزيع كند. س
ــتم كه مجموعه اى از حركات نمايشى و  ــى - موسيقايى با نام «عزادارى عشق» هس نمايش

موسيقى است كه به دليل نوع طراحى آن براى اولين بار است كه در ايران اجرا مى شود.  www. sharghdaily.ir
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